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Bait al-Mal is responsible 
for the payment of crimes less than murder

Hosseinali bay

Abstract
The civil responsibility of the government and the sovereign in crimes that are 
committed against physical integrity, in Islamic jurisprudence and law, has a histo-
ry as long as the establishment of the first Islamic government. The responsibility 
of the Islamic government to pay the death penalty in certain cases, such as when 
people are killed due to crowding, is a matter of consensus and is accepted among 
jurists, but there is a difference of opinion among Islamic jurists and jurists regard-
ing the government's responsibility to pay the death penalty for injuries less than 
life. Is.A group of jurists, considering the principle of personal responsibility and 
the violation of the principle of payment of money by a person other than the per-
petrator, as well as the need to be careful in spending Bait-ul-Mal with the claim 
that there is no valid reason to deviate from these principles, have excluded the 
responsibility of Bait-ul-Mal. In this article, by referring to numerous traditions, 
this idea has been strengthened that in any case where Baitul-Mal is responsible 
for the self, it will also be responsible for injuries less than the self.
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civil responsibility of the government, responsible for paying dowry, death dowry, 
injury dowry, non-cancellable rule
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چکیده
مســئولیت مدنــی دولــت و حاکمیــت در جرایمــی کــه علیــه تمامیت جســمانی، صــورت می‌پذیرد، 
در فقــه و حقــوق اســامی، ســابقه‌ای بــه درازی تأســیس اولیــن حکومت اســامی دارد. مســئولیت 
حکومــت اســامی نســبت بــه پرداخــت دیــه قتــل در مــوارد خاصــی ماننــد کشته‌شــدن افــراد در 
اثــر ازدحــام جمعیــت، مســئله‌ای اجماعــی اســت و پذیرفتــه شــده بیــن فقهاســت لیکــن نســبت بــه 
مســئولیت دولــت در پرداخــت دیــه صدمــات کمتــر از نفــس، میــان فقهــا و حقوقدانــان اســامی، 
اختــاف نظــر اســت. گروهــی از فقهــا بــا عنایت به اصل مســئولیت شــخصی و خــاف اصل‌بودن 
پرداخــت دیــه توســط شــخصی غیــر از مرتکــب و همچنین لــزوم احتیــاط در مصــرف بیت‌المال با 
ایــن ادعــا کــه دلیــل متقنــی بــر خــروج از ایــن اصــول وجــود نــدارد، مســئولیت بیت‌المــال را منتفــی 
دانســته‌اند. در نوشــتار حاضــر بــا تمســک بــه روایــات متعــدد، ایــن اندیشــه تقویــت شــده اســت کــه 
در هــر مــوردی کــه بیت‌المــال نســبت بــه نفــس مســئولیت دارد، در صدمــات کمتــر از نفــس نیــز 

مســئولیت خواهد داشــت.
واژگان کلیدی
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مقدمه

مســئولیت بیت‌المــال نســبت بــه دیــه جراحــات از مــوارد بــه شــدت اختلافــی 
ــال را  ــس از بیت‌الم ــر از نف ــات کمت ــه جنای ــت دی ــی پرداخ ــت گروه ــن فقهاس بی
ممکــن دانســته و گروهــی دیگــر نســبت بــه آن اظهــار تردیــد نمــوده یــا آن را منتفــی 
دانســته‌اند و برخــی دیگــر از ایشــان در مــواردی مســئولیت بیت‌المــال نســبت 
ــون  ــد. قان ــر ان را نپذیرفته‌ان ــواردی دی ــه و در م ــس را پذیرفت ــر از نف ــه کمت ــه دی ب
ــن  ــم ای ــش از آن، حک ــن پی ــد قوانی ــز همانن ــوب 1392 نی ــامی مص ــازات اس مج
مســئله را به‌صــورت کلــی، بیــان نکــرده و تنهــا نســبت بــه برخــی مصادیــق، حکــم 
ــوارد  ــم در م ــردرگمی محاک ــث س ــن باع ــه همی ــت ک ــت داده اس ــنی را به‌دس روش
مســکوت، شــده اســت. اداره حقوقــی قــوه قضاییــه کــه نظــرات آن بــرای دادرســان 
ــی داده  ــرح آت ــه ش ــه‌ای ب ــوع نظری ــن موض ــادی دارد، در ای ــورتی و ارش ــه مش جنب
اســت کــه نشــان از تردیــد اداره مزبــور دراین‌خصــوص و عــدم اســتقرار رأی و نظــر 
ــواردی  ــات در م ــال در جراح ــه از بیت‌الم ــت دی ــوص پرداخ آن دارد: »... درخص
کــه جــارح شــناخته نشــود، قانــون ســاکت اســت. برخــی از فقهــای معاصــر ماننــد 
آیت‌اللــه محمــد تقــی بهجــت )به‌طــور مطلــق( و آیت‌اللــه ســیدعبدالکریم موســوی 
اردبیلــی )فقــط در جــرح غیرعمــدی( معتقدنــد کــه دیــه جــرح نیــز در فــرض فــوق 
ــی،  ــوری همدان ــات ن ــد آی ــز مانن ــی نی ــت و برخ ــت اس ــل پرداخ ــال قاب از بیت‌الم
مــکارم شــیرازی و صافــی گلپایگانــی، نظــر مخالــف ابــراز کرده‌انــد، درنتیجــه 
ــوری  ــی جمه ــون اساس ــل 167 قان ــق اص ــوع از مصادی ــه موض ــد ک ــر می‌رس به‌نظ
اســامی ایــران اســت و قاضــی رســیدگی‌کننده بایســتی مطابــق آن عمــل کنــد ...«.1 
ــال را  ــادون نفــس از بیت‌الم ــه م ــن اداره کل در نظــرات دیگــری پرداخــت دی همی
ــه جراحــات  ــر جــواز پرداخــت دی ــاد برخــی از نظــرات دیگ ــی دانســته2 و مف منتف

-1395/01/30؛ 7/95/499- نظریه 7/95/123  ر.ک:  نیز   .1395/01/25  – شماره 7/95/106  1. �نظریه 

.1395/03/09
2. نظریه شماره 7/95/118 – 1395/01/30.
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ــگ در  ــه نظــرات ناهماهن ــه این‌گون ــم ک ــب اســت بدانی ــال اســت.1 جال از بیت‌الم
فاصلــه کوتاهــی از هــم ارائــه شــده اســت.

چنانچــه مشــاهده می‌شــود، ایــن نظــر گرهــی را نگشــوده و مســیری را همــوار 
نمی‌ســازد. ایــن تردیــد و تحیــر به‌دلیــل پیچیــده گــی موضــوع و تعــارض و تزاحــم 
مصحلتهــا و مفســده هاســت. ازیک‌ســو حمایــت از قربانــی جــرم امــری، معقــول و 
پســندیده بــوده و از مقــررات بســیار مترقــی و پیشــرفته اســام و از جلوه‌هــای پیشــرو 
ــا پیشــتر از ســایر  ــی حکومــت اســامی اســت کــه قرن‌ه ــی مســئولیت مدن و مترق
نظام‌هــای حقوقــی بــه ایــن اصــل مترقــی توجــه کــرده اســت و ازســوی‌دیگر پرداخت 
ــد راه ســوء  ــه مقتضــای طبیعــت موضــوع، می‌توان ــه جراحــات از بیت‌المــال، ب دی
ــال  ــرف بیت‌الم ــد در مص ــو بای ــاید. ازیک‌س ــان بگش ــت طلب ــر فرص ــتفاده را ب اس
نهایــت دقــت و احتیــاط را بــه خــرج داد و ازســوی‌دیگر مصــرف بیت‌المــال در هــر 
مــوردی اســت کــه مصلحــت مســلمانان را تامیــن کنــد و پرداخــت دیــه مقتولیــن و 

مصدومیــن جنایــات از جملــه ایــن مصالــح و بلکــه مهم‌تریــن آنهاســت.
مــا در ایــن نوشــتار بــه بررســی دیدگاههــای مخالفیــن و موافقیــن مســئولیت 
ــکان  ــا ام ــه آی ــا مشــخص شــود ک ــم ت ــه ای ــه، پرداخت ــال در پرداخــت دی بیت‌الم
پرداخــت دیــه صدمــات کمتــر از نفــس از بیت‌المــال وجــود دارد یــا خیــر؟ 
ــئولیت  ــخصی‌بودن مس ــده ش ــال قاع ــئولیت بیت‌الم ــن مس ــل مخالفی ــده دلی عم
و احتیــاط در مصــرف بیت‌المــال اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه اصــل در 
جنایــات آن اســت کــه خــود مرتکــب دیــه جنایــت را بپــردازد نــه شــخص دیگــر. 
ــی  ــا حقوق ــی ی ــخص حقیق ــناختن ش ــئول ش ــل و مس ــن اص ــروج از ای ــرای خ ب
دیگــر نیــاز به‌دلیــل هســت کــه در ایــن مــورد دلیلــی وجــود نــدارد و از ایــن روی 
فقــدان دلیــل بــر مســئولیت بیت‌المــال، خــود، دلیــل کافــی اســت بــر مســئولیت 

ــل العــدم(. ــل دلی نداشــتن )عــدم الدلی
ــی  ــا حت ــل – ی ــوان دلی ــه عن ــد ب ــه می‌توان ــه ک ــان آنچ ــه بی ــا ب ــته م ــن نوش در ای

1. ر.ک: نظریه 7/98/1946-1398/12/10. نیز نظریه: 7/95/1075- 1395/05/06.



مقاله علمی ـ پژوهشی

10

کم
و ی

ت 
س

ل بی
سا

14
03

ن 
ستا

زم
ه/ 

وس
اد

شت
ه ه

ار
شم

 

مؤیــدی- بــر مســئولیت بیت‌المــال در صدمــات کمتــر از نفــس مــورد اســتناد قــرار 
ــه خــودی خــود، دیــدگاه  ــودن ایــن دلایــل، ب ــرد، پرداخته‌ایــم. درصــورت تمام‌ب گی
مخالفیــن کــه مبتنــی بــر فقــدان دلیــل در مــورد مســئولیت بیت‌المــال بــود، مخدوش 

و مســئولیت بیت‌المــال در کمتــر از نفــس ثابــت خواهــد شــد.
ــک از  ــه ضــروری اســت کــه هیچی ــن نکت ــادآوری ای ــه بحــث ی ــش از ورود ب پی
ــه  ــه جــواز و بلکــه رجحــان پرداخــت دی مخالفیــن مســئولیت بیت‌المــال نســبت ب
مصدومیــن از بیت‌المــال از بــاب کمــک و اعانــه، تردیــدی نداشــته و پرداخــت دیــه 
صدمــات را درصورتــی کــه شــرایط و امکانــات مالــی بیت‌المــال اجــازه داده و مــورد 
مصــرف مهم‌تــری بــرای بیت‌المــال وجــود نداشــته باشــد، پذیرفتــه و مناقشــه‌ای در 
آن نکرده‌انــد، بلکــه مناقشــه و اختــاف در مکلــف دانســتن بیت‌المــال بــه پرداخــت 

دیــه مــادون نفــس هســت.
مطابــق دیــدگاه مخالفیــن، بیت‌المــال در صدمات کمتــر از نفــس، تکلیفی ندارد 
لیکــن به‌عتقــاد موافقیــن مســئولیت بیت‌المــال، پرداخــت دیــه صدمــات، هماننــد 
پرداخــت دیــه نفــس تکلیفــی اســت بــر بیت‌المــال. تکلیــف بیت‌المــال نســبت بــه 
پرداخــت دیــه می‌توانــد از ســنخ دیــن و ضمــان یــا از ســنخ حمایــت محــض باشــد. 
مقصــود از تکلیــف ضمانــی ودینــی، آن اســت کــه دیــه همچــون دینــی کــه بــر ذمــه 
ــه  ــرار گرفت ــز ق ــال نی ــه بیت‌الم ــده و ذم ــر عه ــرد، ب ــرار می‌گی ــی ق اشــخاص حقیق
و حکومــت درهرحــال بایــد از عهــده ایــن تکلیــف و ادای دیــن برآیــد بــه گونــه‌ای 
ــده  ــر عه ــی ب ــد دین ــه مانن ــن دی کــه اگــر امــکان پرداخــت آن را اصــاً نداشــت، ای
ــی  ــات مال ــر امکان ــد و اگ ــن را ادا کن ــن دی ــه ای ــی ک ــا زمان ــد ت ــی خواهــد مان او باق
بیت‌المــال بــرای تعهــدات و دیــون متعــددش کافــی نباشــد، بــه هــر یــک از غرمــاء 
بــه نســبت طلبشــان بایــد پرداخــت شــود. بررســی ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع کــه 
آیــا مســئولیت بیت‌المــال در پراخــت دیــه – اعــم از دیــه نفــس یــا جراحــات –از 
ســنخ دیــن و ضمــان اســت )تکلیــف دینــی( یــا تکلیفــی اســت مشــروط بــه وجــود 
منابــع مالــی و فقــدان مصــارف مهم‌تــر بــرای بیت‌المــال )تکلیــف حمایتــی(، 
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ــد کــه بایــد به‌صــورت تفصیلــی و مســتقل مــورد بررســی  نوشــته مســتقلی می‌طلب
قــرار گیــرد. در اینجــا بــه همیــن مقــدار اکتفــا می‌کنیــم کــه مســئولیت بیت‌المــال 
در مــواردی ماننــد خطــای قاضــی و نیــز جاهایــی کــه مســئولیت او از بــاب قاعــده 
الضمــان بالخــراج هســت، از ســنخ دیــن هســت و در مــواردی کــه جنبــه حمایــت 
صــرف از اولیــای مقتــول یــا مجنــی علیــه را دارد، می‌توانــد تکلیــف حمایتــی باشــد 

ــر می‌رســد(. ــر به‌نظ ــی قوی‌ت ــف دین ــز تکلی ــوارد نی ــه م ــه در این‌گون ــد ک )هرچن

1. نصوص مربوط به کارگزاران حکومتی

در میـ�ان روایاتـ�ی ک��ه ب��ه مس��ئولیت بیت‌الم��ال اش��اره کرده‌ان��د، دس��ت‌کم 
ــس، را  ــر از نف ــات کمت ــت در جنای ــئولیت دول ــه مس ــود دارد ک ــت وج ــار روای چه
مــورد تصریــح قــرار داده اســت. ایــن روایــات عبارتنــد از: روایــت اصیغ‌بن‌نباتــه و 
ابی‌مریــم درخصــوص خطــای قاضــی؛ روایــت مرفوعــه متصــل بــه روایــت ســکونی 
در موضــوع ناآرامیهــا؛ روایــت ابی‌عبیــده حــذاء در موضــوع جنایت ارتکابی توســط 
ــات  ــن روای ــد. در ای ــات خالد‌بن‌ولی ــورد جنای ــت محمد‌بن‌مســلم در م ــا؛ روای نابین
چهارگانــه، بــه جنایــت کمتــر از نفــس نیــز اشــاره شــده اســت کــه در ادامــه آنهــا را 
بیــان خواهیــم کــرد. در نوشــته، دلالــت روایــات مزبــور تنهــا از ایــن جهــت مــورد 
توج��ه قـر�ار خواهنـد� ک��ه آی�ـا دلالت��ی بــر پرداخ��ت دی��ه کمتــر از نف��س از بیت‌المــال 

دارنــد یــا خیــر؟

1ـ1. خطای قاضی

ــر)ع( آن  ــام باق ــم آن را از ام ــه ابی‌مری ــه خطــای قاضــی ک ــوط ب ــت مرب در روای
را روایــت کــرده اســت، بــه مســئولیت بیت‌المــال در کمتــر از نفــس تصریــح شــده 
اســت. در روایــت مزبــور آمــده: »قَضَــى أَمِیــرُ الْمُؤْمِنِیــنَ)ع( أَنَّ مَــا أَخْطَــأَتِ الْقُضَــاةُ 
فِــی دَمٍ أَوْ قَطْــعٍ فَعَلَــى بَیــتِ مَــالِ الْمُسْــلِمِینَ‌: امیرالمومنیــن چنیــن حکــم کردنــد کــه 
ــال مسلمانهاســت«  ــر بیت‌الم ــاء و قطــع اعضــاء، ب ــای قضــات در دم ــه خطاه دی
)کلینــی، 1407، ج‌7، ص354( ســند روایــت مزبــور معتبــر و موثقــه بــوده و تمامی 
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ابن‌فضــال،  قمــی،  ابراهیم‌بن‌هاشــم  )علی‌بن‌ابراهیــم؛  ســند  در  مذکــور  رجــال 
محســوب  ثقــه  و  القــدر  جلیــل  چهره‌هــای  از  ابی‌مریــم(  و  یونس‌بن‌یعقــوب 

می‌شــوند.
ــد روایــت ابی‌مریــم آمــده اســت،1  ــز تعبیــری همانن در روایــت اصبغ‌بن‌نباتــه نی
لیکــن نســبت بــه ســند آن، مناقشــه وجــود دارد و علیرغــم موثــق دانسته‌شــدن روایت 
از ســوی علامــه مجلســی )مجلســی، 1406، ج‌6، ص25( بایــد ســند روایــت را 
ــخص  ــت مش ــن روای ــه در ای ــه اصبغ‌بن‌نبات ــیخ ب ــق ش ــرا طری ــت زی ــف دانس ضعی
ــع شــده کــه  ــه واق ــز محمد‌بن‌علی‌بن‌ماجلیوی ــق شــیخ صــدوق نی نیســت و در طری

ــا[، ج‌4، ص134(. ــى، ]بی‌ت ضعیــف اســت. )خوی
فقهــا )طوســی، 1400، ص755/ ابن‌ادریــس، 1417، ج‌3، ص361/ محقــق 
ــی،  ــه حلّ ــی، 1418، ج‌16، ص276/ علام ــی، 1408، ج‌4، ص66/ طباطبای حلّ
1413، ج‌3، ص428/ حلّــی هذلــی، 1405، ص582/ نجفــی، 1366، ج‌40، 
ص79( بی‌هیــچ اختلافــی، بــه مضمــون ایــن دو روایــت فتــوا داده‌انــد در روایــت 
ــرار داده اســت.  ــر عهــده بیت‌المــال ق ــز ب ــه قطــع عضــو را نی ــام)ع( دی ــور، ام مزب
مقصــود از قطــع در ایــن روایــت هــر جنایــت کمتــر از نفــس اســت. اصــولا وقتــی 
ــا طــرف  ــا شــجه ی ــا جــرح ی ــی چــون قطــع ی ــا کلمــات فقهــا عناوین ــات ی در روای
ــه‌کار مــی‌رود، مفهومــی عــام از آن اراده می‌شــود کــه هــر  ــل ب ــوان قت ــل عن در مقاب
جنایتــی غیــر از قتــل را شــامل میشــود مگــر اینکــه قرینــه‌ای وجــود داشــته باشــد کــه 
ــه‌کار رفته‌انــد. قطــع عضــو  ــای خــاص خــود ب نشــان دهــد عناویــن مزبــور در معن
خصوصیــت و ویژگــی خاصــی نــدارد کــه احتمــال اختصــاص حکم بــه آن داده شــود 
ــران خطــای قاضــی را می‌فهمــد. درنظــر  ــزوم جب ــی عــرف ل ــن روایات بلکــه از چنی
عــرف و عقــا، نیــز آنچــه اهمیــت دارد لــزوم جبــران خســارت اســت بــدون اینکــه 

تفاوتــی بیــن مصادیــق آن از قبیــل قطــع عضــو یــا جــرح وشکســتگی، ببینــد.

بَیتِ مَالِ  فَهُوَ عَلَى  قَطْعٍ  أَوْ  دَمٍ  الْقُضَاةُ فِی  أَخْطَأَتِ  أَنَّ مَا  الْمُؤْمِنِینَ)ع(  أَمِیرُ  قَالَ: قَضَى  هُ  أَنَّ الْأَصْبَغُ‌بن‌نُبَاتَةَ  1. �رَوَى 

الْمُسْلِمِینَ )صدوق، 1413، ج‌3، ص7/ طوسی، ‍1407، ج‌6، ص315(.
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حتــی اگــر تصریحــی بــه مســئولیت بیت‌المــال نســبت بــه دیــه جراحــات در ایــن 
ــاط و الغــای خصوصیــت از قطــع،  ــا تنقیــح من ــاز هــم ب روایــت وجــود نداشــت ب
امــکان تعمیــم حکــم بــه تمامــی جنایــات کمتــر از قتــل وجــود داشــت کمــا اینکــه 
ــا الغــای خصوصیــت از دم و قطــع )ر.ک: فاضــل هنــدی، 1420، ج‌10،  فقهــا ب
ص40/ حســینی عاملــی، 1419، ج‌10، ص27/ کاشــف‌الغطاء، 1359، ج‌2، 
ــران  ــه جب ــت و مســئولیت حکومــت اســامی را نســبت ب ص194( موضــوع روای
ــد )نجفــی، 1366،  ــم داده‌ان ــز تعمی ــی نی ــی خســارتهای مال ســایر صدمــات و حت
ج‌40، ص79( زیــرا درنظــر عقــل و عــرف، آنچــه کــه موضــوع حکــم بــوده و دارای 
اهمیــت اســت و از روایــت فهمیــده می‌شــود، لــزوم جبــران خســارتی اســت کــه بــه 
ــه دیگــری وارد شــده اســت خــواه ایــن خســارت مالــی باشــد یــا جانــی و  ناحــق ب
خــواه قتــل باشــد یــا غیــر قتــل. اصــولا مضمــون ایــن روایــت متضمــن حکــم خــاص 
و جدیــدی نیســت بلکــه ارشــاد بــه یــک حکــم عقلــی پذیرفتــه شــده بیــن عقلاســت 

کــه خســارات وارده بــه دیگــران بایــد جبــران شــود.
اصــل یکصــد و هفتــاد و یکــم قانــون اساســی جمهوری اســامی ایــران نیز مبتنی 
بــر چنیــن برداشــتی و بــا توســعه حکــم مزبــور در روایــت، مقــرر داشــته اســت: »هــر 
گاه در اثــر تقصیــر یــا اشــتباه قاضــی در موضــوع یــا در حکــم یــا در تطبیــق حکــم 
بــر مــورد خــاص، ضــرر مــادی یــا معنــوی متوجــه کســی گــردد، درصــورت تقصیــر، 
مقصــر طبــق موازیــن اســامی ضامــن اســت و در غیــر ایــن صــورت خســارت بــه 

وســیله دولــت جبــران می‌شــود، و درهرحــال از متهــم اعــاده حیثیــت می‌گــردد«.
نکتــه دیگــری کــه درخصــوص مفــاد روایــت وجــود دارد آن اســت کــه حتــی اگــر 
موضــوع روایــت، تنهــا و تنهــا قطــع عضــو باشــد و ســایر صدمــات کمتــر از نفــس 
را پوشــش ندهــد، بــاز هــم دلالــت روایــت بــر پرداخــت دیــه صدمــات مــادون نفــس 

از بیت‌المــال فــی الجملــه تمــام اســت.
نکتــه بســیار مهمــی کــه درخصــوص مســئولیت بیت‌المــال نســبت بــه صدمــات 
ــن قاضــی و ســایر  ــوان بی وارده از ســوی قضــات وجــود دارد، آن اســت کــه نمی‌ت
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مجریانــی کــه در خدمــت حاکمیــت بــوده و احتمــال آســیب رســاندن آنها بــه دیگران 
در حیــن انجــام مأموریتهــای و وظایــف حاکمیتــی وجــود دارد، نبایــد تفاوتــی قایــل 
شــد زیــرا مــاک مســئولیت بیت‌المــال در همــه ایــن مــوارد یکــی اســت. بــر اســاس 
چنــی رویکــردی اســت کــه برخــی از فقهــای معاصــر )خمینــی، گنجینــه اســتفتائات 
قضایــی، کــد ســؤال 11042/ فاضــل لنکرانــی، گنجینــه اســتفتائات قضایــی، کــد 
ســؤال 249/ مکارم شــیرازی، گنجینه اســتفائات قضایی، کد ســؤال 249/ موســوی 
اردبیلــی، گنجینــه اســتفتائات قضایــی، کــد ســؤال 249( قایــل بــه مسئولیت‌داشــتن 
ــن انجــام  ــی در حی ــوران نظام ــه آســیبهای وارده از ســوی مأم ــال نســبت ب بیت‌الم
ــه  ــا آنک ــده‌اند. ب ــل نش ــل قای ــر از قت ــل و کمت ــن قت ــز بی ــی نی ــده و تفاوت ــه ش وظیف
مســئولیت بیت‌المــال در صدمــات وارده از ســوی مأمــوران نظامــی در هیــچ روایتــی 
تصریــح نشــده اســت. بــر همیــن اســاس نیــز مــادّه 473 قانــون مجــازات اســامی 
مصــوب 1392 مقــرر مــی‌دارد: هــرگاه مأمــوری در اجــرای وظایــف قانونــی، عملــی 
ــی  ــه بدن ــا صدم ــوت ی ــان عمــل موجــب ف ــررات انجــام دهــد و هم ــق مق را مطاب
کســی شــود، دیــه برعهــده بیت‌المــال اســت«. بــه تصریــح ایــن مــادّه هــم دیــه فــوت 
و هــم دیــه صدمــات بدنــی وارده از ســوی مأمــور بایــد بوســیله بیت‌المــال پرداخــت 
شــود. همیــن تصریــح بــه پرداخــت دیــه صدمــات کمتــر از قتــل در مــادّه 13 قانــون 
بکارگیــری ســاح توســط مأموریــن نیروهــای مســلح در مــوارد ضــروری1 نیــز آمــده 
ــه مــوارد آن  ــه ادون نفــس در این‌گون ــم مســئولیت بیت‌المــال ب ــل تعمی اســت. دلی
اســت کــه عقــا در لــزوم جبــران صدمــه وارده از ســوی مأموریــن، تفاوتــی بیــن قتــل 

و غیــر قتــل نمی‌بیننــد.
عــاوه بــر مــواد مزبــور در مــواد دیگــری از قانــون مجــازات اســامی ماننــد مــواد 

1. �مادّه مزبور مقرر می‌دارد: »درصورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و درنتیجه طبق 

آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده 
باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای 

را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد«.
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ــل  ــر از قت ــات کمت ــه صدم ــبت ب ــال نس ــئولیت بیت‌الم 1،435 4742 و 4753 مس
مــورد تصریــح قــرار گرفتــه اســت. بدین‌ترتیــب، می‌تــوان پرداخــت دیــه جراحــات 
توســط بیت‌المــال، را امــری مفــروغ عنــه و پذیرفتــه شــده از ســوی قانونگــذار 

دانســت.
2ـ1. جنایت خالد‌بن‌ولید

شــیخ صــدوق در علــل الشــرایع روایتــی )صــدوق، ]بی‌تــا[، ج‌2، ص473/ نیــز 
ر.ک: همــو، 1376، ص173( را از امــام باقــر)ع( در مــورد جنایــات خالدبــن ولیــد 
نســبت بــه قیبلــه بنــی جذیمــه نقــل کــرده کــه به‌طــور خلاصــه چنیــن اســت: رســول 
خــدا)ص( خالد‌بن‌‌ولیــد را بــه ســوى قبیلــه بنى‌المصطلــق از تیــره بنى‌جذیمــه 
فرســتاد. خالــد علیرغــم اطــاع یافتــن از اســام آنهــا، به‌دلیــل کینــه‌ای کــه از قبــل 
از قبیلــه مزبــور داشــت، بــه نیروهــای تحــت امــرش دســتور داد تــا بــه آنهــا حملــه 
کننــد. لشــکریان حملــه کــرده و مرتکــب کشــتار شــدند. خبــر ایــن حادثــه غمبــار بــه 
پیامبــر اســام رســید. حضــرت رو بــه قبلــه ایســتاد و فرمــود: خدایــا، مــن از کارى 
ــر  ــپس پیامب ــرم. س ــاه مى‌ب ــو پن ــه ت ــم و ب ــزارى مى‌جوی ــرده، بی ــد ک ــه خالد‌بن‌‌ولی ک
ــران خســارتها و جلــب رضایــت  ــا ســپردن اموالــی بــه حضــرت علــی جهــت جب ب
ــی جذیمــه فرســتادند. حضــرت علــى)ع(  ــه بن آســیب دیــدگان، وی را بســوی قبیل
ــه و  ــزد رســول اکــرم رفت ــه ن ــه شــدند و پــس از بازگشــت ب راهــی مأموریــت محول
چنیــن گــزارش دادنــد: اى رســول خــدا، دیــه هــر خونــى را کــه بــر زمیــن ریختــه بــود 
- حتــی دیــه جنیــن ســقط شــده - را پرداختــم و خســارتهای مالــی وارده را جبــران 

1. �مادّه 435- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست 

صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد درخصوص 
قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، 

دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. 
2. �مادّه 474- در جنایت شبه عمدی درصورتی که به‌دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او 

گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 
3. �مادّه 475- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، 

دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه 
از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 
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کــردم و از باقیمانــده اموالــی کــه در نــزدم بــود، مبلغــی را بــراى تــرس زنان‌شــان و 
ــغ  ــی دیگــر، مبال ــرای خســارات احتمال ــر آن ب ــرس فرزندان‌شــان دادم و عــاوه ب ت
دیگــری دادم تــا از افــراد قبیلــه از تــو‌ای رســول خــدا خشــنود گردنــد .... آنــگاه پیامبر 
بــا تأییــد اقدامــات صــورت گرفتــه از ســوی امیرالمومنیــن، بــه ایشــان فرمودنــد: یــا 
ــهُ لَا نَبِــی بَعْــدِی )صــدوق، ]بی‌تا[،  ا أَنَّ ــی بِمَنْزِلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى إِلَّ عَلِــی أَنْــتَ مِنِّ

ــورى، 1408، ج‌18، ص366(. ــدث ن ج‌2، ص473/ مح
از آنجــا کــه روایــت مزبــور حــاوی احــکام بســیار مهمــی در موضــوع مســئولیت 
حکومــت و نیــز جبــران خســارات معنــوی اســت، بررســی ســند آن ضــروری به‌نظــر 
ــنِ‌بنأَ‌حْمَدَ‌بن‌الْوَلِی دُ‌بن‌الْحَسَ ــت: »مُحَمَّ ــن اس ــور چنی ــت مزب ــند روای ــد. س می‌رس

ــرُوفٍ  ــنِ الْعَبَّاسِ‌بن‌مَعْ ــارُ عَ فَّ ــنِ الصَّ دُ‌بن‌الْحَسَ ــا مُحَمَّ ثَنَ ــالَ حَدَّ ــهُ قَ ــه عَنْ ــی اللّ دِ رَضِ
ــلِمٍ  دِ‌بن‌مُسْ ــنْ مُحَمَّ ــانَ عَ ــنْ أَبَانِ‌بن‌عُثْمَ ــوبَ عَ ــنْ فَضَالَةَ‌بنأَ‌ی ــارَ عَ ــنْ عَلِی‌بن‌مَهْزِی عَ

ــرِ«. ــرٍ الْبَاقِ عَــنْ ابی‌جَعْفَ
ــه  ــت چنانک ــه اس ــزرگان امامی ــا و ب ــن‌بن‌أحمد‌بن‌الولید از اج ـ محمد‌بن‌الحس
شــیخ طوســی بــا تعابیــر بســیار بالایــی از ایشــان چنیــن یــاد می‌کنــد: »شــیخ القمیین 
و فقیههــم و متقدمهــم و وجههــم ... ثقــة ثقــة عیــن مســکون إلیــه« )طوســی، 
]بی‌تــا[، ص442/ نیــز ر.ک: همــو، 1427، ص439/ علامــه حلّــی، 1381، 

ص147/ ابــن‌داوود، ‍1383، ص304(.
ــی  ــت. نجاش ــه اس ــوق امامی ــورد وث ــزرگان م ــن‌بن‌صفار از ب - محمد‌بن‌الحس
ــا القمییــن ثقــة عظیــم القــدر«  در توصیفــش می‌نویســد: »کان وجهــا فــی أصحابن
ــی،  ــه حلّ ــن‌داوود، ‍1383، ص307/ علام ــز ر.ک: اب ــی، 1407، 354/ نی )نجاش

ص157(.  ،1381
- فضاله‌بن‌ایــوب نیــز از جملــه افــرادی اســت کــه توثیــق شــده و بنــا بــر قولــی 

از اصحــاب اجمــاع شــمرده شــده اســت. )کشّــی، 1490، ص556(.
- علی‌بن‌مهزیــار اهــوازی نیــز از زهــاد روزگار خویــش و از افــراد ثقــه و جلیــل 
القــدر اســت. )طوســی، ]بی‌تــا[، ص265/ همــو، 1427، ص360/ نجاشــی، 



 جنایات کمتر از قتله پرداخت دیهمسئولیت دولت نسبت ب 
کم

و ی
ت 

س
ل بی

سا
14

03
ن 

ستا
زم

ه/ 
وس

اد
شت

ه ه
ار

شم
 

17

1407، ص253/ کشّــی، 1490، ص548(.
- عباس‌بن‌معــروف قمــی را نیــز شــیخ طوســی و علامــه حلــی توثیــق کرده‌انــد. 

)طوسی، 1427، ص361/ 1381، ص118(.
ــاز  ــز بی‌نی ــلم نی ــر و محمد‌بن‌مس ــت ابان‌بن‌عثمان‌بن‌احم ــع و وثاق ــگاه رفی جای

از هــر توضیحــی اســت.
باتوجــه بــه روایــان روایــت مزبــور ســند روایــت معتبــر و پیراســته از هــر ایــرادی 

اســت.
از حیــث دلالــی نیــز می‌تــوان، از ســه قســمت ایــن روایــت مســئولیت بیت‌المــال 

را نســبت بــه دیــه جنایتهــای کمتــر از نفــس را اســتفاده کرد:
الــف( در روایــت از قــول حضــرت امیــر)ع( بیــان شــده اســت کــه ایشــان بــرای 
هــر جنینــی کــه ســقط شــده بــود غُــرّه‌ای پرداختنــد. مطابــق برخــی از فتــاوی قدمــا و 
نیــز برخــی روایــات، ســقط جنیــن در برخــی از مراحــل قبــل از ولــوج روح دیــه‌اش 
یــک غُــرّه اســت و غــره نیــز یــک بــرده زن یــا مــرد اســت بدین‌ترتیــب دیــه ســقط 
جنیــن از ازنظــر قایلیــن ایــن دیــدگاه معــادل قیمــت یــک بــرده اســت. بــا قطــع نظــر 
از تعــارض ایــن قســمت از روایــت بــا مفــاد برخــی روایــات معتبــر و نیــز بــا چشــم 
پوشــی از اعــراض مشــهور فقهــا از مفــاد ایــن بخــش از روایــت، عبــارت »وَ لِــکلِّ 
ــادون نفــس  ــات م ــه از بیت‌المــال در جنای ــر پرداخــت دی ةً« شــاهدی ب ــرَّ ــنٍ غُ جَنِی
اســت زیــرا قطعــا بــه ســقط‌کردن جنینــی کــه هنــوز روح در آن دمیــده نشــده اســت، 
عنــوان قتــل اطــاق نمی‌شــود بلکــه ســقط جنیــن در ایــن مرحلــه جنایــت کمتــر از 

نفــس، اســت.
ب( در گــزارش حضــرت امیــر بــه پیامبــر مکــرم اســام تأکیــد می‌شــود کــه ترس 
زنــان و شــیون کــودکان نیــز جبــران شــده اســت: »فَأَعْطَیتُهُــمْ لِرَوْعَــةِ نِسَــائِهِمْ وَ فَــزَعِ 
ــمْ« عبــارت مزبــور حــد اعــای تــدارک آســیبها را نشــان می‌دهــد. در بیــن  صِبْیانِهِ
فقهــا نســبت بــه قابــل جبران‌بــودن یــا نبــودن این‌گونــه آســیبها و تالمــات روحــی و 
روانــی اختــاف نظــر اســت. در ایــن روایــت این‌گونــه خســارات روحــی و معنــوی 
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نیــز تــدارک دیــده شــده اســت. بدیهــی اســت وقتــی تــدارک و جبــران چنیــن مــواردی 
از بیت‌المــال لازم باشــد بــه طریــق اولــی، جبــران صدمــات جســمانی ماننــد قطــع 

عضــو یــا زوال منفعــت، ضــروری یــا دســتکم جایــز خواهــد بــود.
ــکلِّ دَمٍ دِیــةً« اطــاق داشــته و شــامل  ج( عنــوان »دم« در عبــارت »فَأَعْطَیــتُ لِ
قتــل و کمتــر از قتــل اســت. اگــر نســبت بــه ســایر روایــات جــای تردیــد در مــورد 
اطــاق دم نســبت بــه جراحــات و صدمــات بــر اعضــا و منافــع وجــود داشــته باشــد، 
ــوان دم داشــت زیــرا در غیــر  در اینجــا نبایــد هیــچ تردیــدی نســبت بــه اطــاق عن
اینصــورت معنــی روایــت ایــن می‌شــود کــه حضــرت امیــر دیــه ســقط جنیــن و ارش 
تــرس و وحشــت کــودکان و زنــان و حتــی قیمــت کاســه‌های شکســته شــده ســگان 
قبیلــه را داده‌انــد امــا دیــه قطــع اعضــا و جراحــات و شــجاج و زوال منافــع را مهمــل 
گذاشــته و تــدارک ندیده‌انــد کــه ایــن احتمــال به‌صــورت قــوی بــا روح ایــن روایــت 
و فقــرات دیگــرش در تضــادی آشــکار اســت. بدین‌ترتیــب مقصــود حضــرت امیــر 
ــه موجــب  ــه‌ای اســت کــه ب ــةً« پرداخــت هــر دی ــکلِّ دَمٍ دِی ــتُ لِ ــارت »فَأَعْطَی از عب
ــا  ــل باشــد ی ــه قت ــور دی ــه مزب ــت شــده اســت خــواه دی ــد، ثاب ــار نادرســت خال رفت

جنایــات مــادون نفــس.
ممکــن اســت گفتــه شــود رفتــار پیامبــر در پرداخــت دیــه صدمــات به‌طــور کلــی 
یــا درخصــوص صدمــات غیــر قتــل، رفتــاری ارفاقــی بــوده و جنبــه تکلیفــی بــرای 
حکومــت نداشــته اســت. ایــن ســخن نمی‌توانــد صحیــح باشــد زیــرا اولا افــرادی کــه 
مــورد هجــوم واقــع شــدند، افــراد محقــون الــدم بودنــد پــس بنابرایــن جنایت بــر آنها 
موجــب ثبــوت دیــه می‌شــود. ثانیــا: شــخصی کــه جنایــات موجــب دیــه را مرتکــب 
شــده اســت یکــی از کارگــزاران حکومتــی اســت و ازایــن‌رو جنایــت بــه نحــوی بــه 
مجموعــه حاکمیــت منتســب اســت. بــه همیــن دلیــل اســت که پیامبــر از رفتــار خالد 
بــه شــدت متاثــر و ناراحــت می‌شــوند و از آن اعــام برائــت کــرده و تیمــی را بــرای 
بــرآورد خســارات و جبــران صدمــات وارده راهــی محــل حادثــه می‌کننــد. باتوجــه 
بــه ایــن دو مقدمــه چگونــه می‌تــوان گفــت کــه حکومــت مخیــر بــه جبــران صدمــات 
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جانــی و مالــی بــوده و در پرداخــت دیــه بــه مصدومیــن، ارفــاق کــرده اســت؟
ملاحظــه می‌شــود کــه دیــه آســیبهای کمتــر از نفســی کــه توســط یکــی از عمــال 
حکومتــی ایــراد شــده اســت، توســط یــک معصــوم پرداخــت می‌شــود و ایــن عمــل 
ــان  ــود. در پای ــد می‌ش ــر، تأیی ــن تعابی ــا بالاتری ــر( ب ــر )پیامب ــوم دیگ ــیله معص بوس
بررســی ایــن روایــت، لازم بــه یــادآوری اســت کــه ضعــف مفــادی روایــت در برخــی 
ــه فقــرات  فقــرات آن )لــکل جنیــن غــرة( موجــب چشــم پوشــی و اعــراض از بقی

روایــت نیســت.

2. نصوص بیانگر قاعده غرم

نســبت بــه اینکــه آیــا قاعــده لایبطــل تنهــا ناظــر به‌قتــل بــوده یــا جنایتهــای کمتــر 
ــه  ــود دارد. در ادام ــر وج ــاف نظ ــر، اخت ــا خی ــد ی ــش می‌ده ــم پوش ــس را ه از نف
روایاتــی نقــل می‌شــود کــه می‌توانــد دلیــل یــا دســتکم شــاهدی باشــد بــر مســئولیت 

بیت‌المــال در آســیبهای کمتــر از نفــس.

1ـ2. جنایت کافر ذمی و مسئولیت بیت‌المال

در روایــت ابــی‌ولاد حنــاط از امــام صــادق)ع( کــه در مــورد جنایــات اهــل ذمــه 
اســت، بــه صراحــت مســئولیت امــام مســلمین و بیت‌المــال مــورد توجــه قــرار گرفته 
ــةِ مُعَاقَلَــةٌ فِیمَــا یجْنُــونَ  مَّ اســت. در روایــت مزبــور آمــده اســت: »لَیــسَ بَیــنَ أَهْــلِ الذِّ
مَــا یؤْخَــذُ ذَلِــک مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ فَــإِنْ لَــمْ یکــنْ لَهُــمْ مَــالٌ رَجَعَــتِ  مِــنْ قَتْــلٍ أَوْ جِرَاحَــةٍ إِنَّ
الْجِنَایــةُ عَلَــى إِمَــامِ الْمُسْــلِمِینَ« )کلینــی، 1407، ج‌7، ص364/ صــدوق، 1413، 
ج‌4، ص‌140( شــیخ کلینــی روایــت مزبــور بــه را دو ســند نقــل می‌کنــد کــه هــر دو 
ســند آن صحیــح و معتبــر اســت. شــیخ صــدوق نیــز روایــت پیــش گفتــه را عینــا ولی 
بــا ســندی متفــاوت از طریــق حســن‌بن‌محبوب از ابــی‌ولاد نقــل می‌کنــد کــه ســند 

روایــت بــر اســاس نقــل شــیخ صــدوق نیــز معتبــر و صحیــح اســت.
مطابــق ایــن روایــت هــرگاه یکــی از اهــل ذمــه مرتکــب قتــل شــده یــا جراحتــی 
بــر دیگــری وارد ســازد، خویشــان و بســتگان او مســئولیتی نســبت بــه پرداخــت دیــه 
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جنایــت ندارنــد بلکــه پرداخــت دیــه بــر عهــده خــودِ مرتکــب اســت و اگــر مرتکــب 
ــه بوســیله امــام و حاکــم اســامی  ــه را نداشــته باشــد، دی ــی پرداخــت دی ــوان مال ت
پرداخــت خواهــد شــد. چنانکــه از عبــارت »رَجَعَــتِ الْجِنَایــةُ عَلَــى إِمَــامِ الْمُسْــلِمِینَ« 
بــر می‌آیــد، پرداخــت دیــه توســط حاکــم اســامی اســت به‌صــورت یــک تکلیــف 
اســت زیــرا درصــورت عــدم تمکــن مرتکــب، مســئولیت جنایــت متوجــه امــام شــده 
اســت و ازایــن‌رو حاکــم اســام یبایــد از عهــده آن برآیــد. عبــارت »رَجَعَــتِ الْجِنَایــةُ« 
کــه به‌معنــای بازگشــت جنایــت یــا متوجه‌شــدن جنایــت اســت، کنایــه از مســئولیت 
ــری در  ــن تعبی ــت اســت. آمــدن چنی ــن جنای ــه ای حتمــی حاکــم اســامی نســبت ب
ــی از  ــت ارتکاب ــه جنای ــم اســامی نســبت ب ــت نشــان از اوج مســئولیت حاک روای
ســوی ذمــی اســت تــو گویــی کــه خــودِ حاکم اســامی آســیب را وارد ســاخته اســت.

شــاهد دیگــری نیــز در روایــت مبنــی بــر الزامی‌بــودن پرداخــت دیــه از بیت‌المــال 
وجــود دارد و آن قرینــه ایــن اســت کــه امــام مســئولیت خویــش نســبت بــه پرداخــت 
دیــه ناشــی از یــک رابطــه قــراردادی می‌دانــد و آن رابطــه همــان قــرارداد ذمــه اســت 
کــه طــرف غیــر مســلمان تعهداتــی ماننــد پرداخــت جزیــه را بــه گــردن می‌گیــرد و 
حکومــت اســامی نیــز تعهداتــی از قبیــل حفــظ امنیــت شــهروند غیــر مســلمان و 
همچنیــن پرداخــت دیــه جنایــات او را – درصــورت اعســار مرتکــب- می‌پذیــرد. 
ــه  ــن دارد ک ــح در ای ــه تصری ــور و بلک ــةَ« ظه ــهِ الْجِزْی ونَ إِلَی ــؤَدُّ ــمْ ی هُ ــارت »لِأَنَّ عب
پرداخــت دیــه در برابــر دریافــت جزیــه اســت و اگــر چنیــن شــد، انجــام تعهــد از هــر 

دو طــرف، نمی‌توانــد جنبــه اختیــاری داشــته باشــد.
مــاده 471 قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392 بــا اطلاقــی کــه دارد، بــا 
ــی  ــای دین ــات اقلیته ــه جنای ــبت ب ــال نس ــئولیت بیت‌الم ــه مس ــی الجمل ــرش ف پذی
شــناخته شــده در قانــون اساســی مقــرر داشــته: »هــرگاه فــرد ایرانــی از اقلیت‌هــای 
دینــی شــناخته شــده در قانــون اساســی کــه در ایــران زندگــی می‌کند، مرتکــب جنایت 
خطــای محــض گــردد، شــخصاً عهــده دار پرداخــت دیــه اســت لکــن درصورتــی کــه 
تــوان پرداخــت دیــه را نداشــته باشــد، بــه او مهلــت مناســب داده می‌شــود و اگــر بــا 
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مهلــت مناســب نیــز قــادر بــه پرداخــت نباشــد، معــادل دیــه توســط دولــت پرداخــت 
می‌شــود«.

2ـ2. ملازمه‌داشتن عاقله‌بودن امام با مسئولیت در پرداخت جراحات

مســئولیت بیت‌المــال نســبت بــه دیــه صدمــات کمتــر از قتــل را از بــاب 
عاقله‌بــودن امــام بــه ســهولت می‌تــوان ثابــت کــرد بــا ایــن توضیــح کــه:

ــات  ــا، در جنای ــاع فقه ــه اجم ــهور و بلک ــوای مش ــات و فت ــاس روای ــر اس 1. ب
خطــای محــض، مســئولیت پرداخــت دیــه بــر عهــده عاقلــه مرتکــب اســت. )حلبی، 
1403، ص392/ طوســی، 1400، ص737/ ابن‌حمــزه، 1408، ص436/ محقــق 
حلّــی، 1408، ج‌4، ص229/ علامــه حلّــی، ]بی‌تــا[، ج‌2، ص229/ شــهید ثانــی، 

ــی، 1410، ج‌42، ص242 و...(. 1410، ج‌10، ص181/ خوی
ــى،  ــا )طباطبای ــوی فقه ــوای مشــهور ق ــات دیگــر1 و فت ــق برخــی روای 2. مطاب
1418، ج‌16، ص578/ نجفــى، 1366، ج‌43، ص413/ خوانســارى، 1355، 
ج‌6، ص299/ محقــق حلّــى، 1408، ج‌4، ص271/ علامــه حلّــى، ]بی‌تــا[، ج‌2، 
ص229/ خمینــى، 1390، ج‌2، ص599/ تبریــزى، 1428، ص345 و...( امــام 
ــه و  ــه در هــر مــوردی کــه عاقل ــه پرداخــت دی ــوده و نســبت ب ــه ب ــز از افــراد عاقل نی

بســتگان مرتکــب، مســئولیت دارنــد، مســئولیت خواهــد داشــت.
ــی، 1409، ج‌29، ص396،  ــرّ عامل ــات )ر.ک: ح ــی روای ــاس برخ ــر اس 3. ب
ــوای مشــهور )طوســی، 1400، ص737/  ــز فت ــه( و نی ــواب عاقل ــاب پنجــم از اب ب
محقــق حلّــی، 1418، ج‌2، ص315/ علامــه حلّــی، ]بی‌تــا[، ج‌2، ص230/ 
فاضــل اصفهانــی، 1420، ج‌11، ص509/ طباطبایــی 1418، ج‌16، ص576/ 
ــل اســت و هــم  ــه هــم قت ــه مســئولیت عاقل نجفــی، 1366، ج‌43، ص425( دامن
کمتــر از قتــل البتــه مشــروط بــه آنکــه دیــه صدمــه معــادل دیــه موضحــه )پنــج درصد 

دیــه کامــل( و بالاتــر از آن باشــد.
4. مســئولیت افــراد عاقلــه بــه ترتیبــی اســت کــه ارث می‌برنــد. مســئولیت 

1. روایت سلمة‌بن‌کهیل، ابی‌عبیده حذاء و برخی روایات دیگر نمونه‌ای است از این روایات. 
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پرداخــت دیــه ابتــدا بــا عصبــه )خویشــان ذکــور نســبی مرتکــب( و درصــورت فقــر 
ــره و  ــن جری ــا ضام ــر وی ب ــا فق ــدان ی ــورت فق ــق و درص ــا معتِ ــا ب ــدان آنه ــا فق ی

ــام مســلمین و حاکــم اســامی اســت. ــا ام ــز ب ــا فقــدان وی نی ــر ی درصــورت فق
بدین‌ترتیــب اگــر مســلمانی مرتکــب جنایــت خطایــی شــود ماننــد آنکــه چشــم 
کســی را نابینــا کنــد، دیــه جنایــت در نهایــت متوجــه بیت‌المــال می‌شــود. نســبت بــه 
مســئولیت حاکــم اســامی و بیت‌المــال در چنیــن مــواردی تقریبــا هیــچ اختلافــی 
وجــود نــدارد. جــای تعجــب اســت کــه برخــی فقهــا در برخــی از فتــاوی خویــش 
ــل ثابــت نیســت و در همــان  ــر از قت ــد کــه مســئولیت بیت‌المــال در کمت فرموده‌ان
حــال در مــورد جنایــات خطایــی محــض، خطــای قاضــی، خطــای مأمــوران و... 
ــال  ــه از بیت‌الم ــت دی ــه پرداخ ــم ب ــود، حک ــت خ ــوای نخس ــه فت ــت ب ــدون عنای ب

کرده‌انــد.

۳. نصوص مربوط به قاعده لایبطل

به‌دلیــل جایــگاه ویــژه و ممتــازی کــه حیــات و جــان انســان‌ها دارد، دیــن اســام 
اجــازه نمی‌دهــد حتــی جنایــات غیرعمــدی نیــز بــدون جبــران و تــدارک باقــی بمانــد 
و مرتکــب را ـ حتــی اگــر جنایــت ناخواســته از ناحیــه او روی داده باشــد ـ  مکلــف 
ــب  ــه مرتک ــد و چنانچ ــیب‌دیدگان می‌کن ــا آس ــن ی ــای مقتولی ــت خونبه ــه پرداخ ب
شناســایی نشــود یــا بنــا بــه دلایلــی وی از مســئولیت پرداخــت دیــه معــاف شــود، 
اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی دیگــری را مســئول پرداخــت دیــه مــی نمایــد تــا خــون 
مســلمانی پایمــال نشــده و هــدر نــرود. پایمــال نشــدن خــون مســلمان کــه در فقــه 
ــال و  ــدان مــورد اقب ــه اســت چن ــه قاعــده »لایبطــل دم امــرء مســلم« شــهرت یافت ب
پذیــرش گســترده فقهاســت کــه مــی تــوان موضــوع عــدم بطــان خــون مســلمان را از 
مســلمات فقــه دانســت. مســتند قاعــده مزبــور، روایــات فراوانــى اســت کــه مــی توان 
آنهــا را در حــد اســتفاضه و حتــی ـ بــدون هیــچ اغراقــی ـ در حــد تواتــر دانســت. از 
ظهــور و بلکــه تصریــح برخــی از نصوصــی کــه مســتند قاعــده لایبطــل شــناخته مــی 
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شــود، مــی تــوان مســئولیت بیت‌المــال را در جنایت‌هــای کمتــر از نفــس، بــه دســت 
آورد کــه درادامــه  بــه برخــی از آنهــا اشــاره مــی شــود:

1ـ3. اطلاق دلیل مربوط به گواهی زنان در صدمات بدنی

در بخشــی از روایتــی کــه در بصائــر الدرجاتــت )صفــار، 1404، ج‏1، ص534( 
آمــده و شــیخ حــرّ عاملــی آن را در وســائل نقــل کــرده )حــرّ عاملــی، 1409، ج‌27، 
ص339( چنیــن آمــده اســت: »وَ کانَ رَسُــولُ اللّــه)ص( یقْضِــی بِشَــهَادَةِ رَجُــلٍ وَاحِدٍ 
عِــی وَ لَا یبْطِــلُ حَــقَّ مُسْــلِمٍ« )پیامبــر)ص( بــه اســتناد شــهادت یــک  مَــعَ یمِیــنِ الْمُدَّ
ــد(  ــد و حــق مســلمانی را پایمــال نمی‌کردن ــرد و ســوگند مدعــی، حکــم می‌دادن م
از ایــن روایــت کــه بــه چهــار ســند نقــل شــده و برخــی از اســناد ان معتبــر می‌باشــد 
ــع آن  ــه تب ــات و ب ــق جنای ــه مطل ــده لایبطــل نســبت ب ــوان شــمولیت قاع ــز می‌ت نی
مســئولیت بیت‌المــال را نســبت بــه پرداخــت صدمــات کمتــر از نفــس به‌دســت آورد 
بــا ایــن توضیــح کــه: عبــارت »و لایبطــل حــق مســلم« در روایــت مزبــور در واقــع 
بیــان علــت حکــم اســت. گویــی امــام در مواجــه بــا ایــن ســؤال کــه چــرا بــا شــهادت 
ــه  ــد ک ــخ می‌فرماین ــد، پاس ــم می‌کنن ــع او حک ــه نف ــی، ب ــوگند مدع ــرد و س ــک م ی
علــت بســنده‌کردن بــه گواهــی یــک مــرد عــادل بــه ضمیمــه ســوگند مدعــی بــرای 
صــدور حکــم، آن اســت کــه حــق مســلمانی نبایــد پایمــال گــردد. گویــی کــه اگــر بنــا 
باشــد دادرس و قاضــی همه‌جــا بــر اســاس گواهــی دو شــاهد عــادل حکــم دهنــد، 
ــه فراهــم نشــده و حــق  در بســیاری از مــوارد عمــا بــرای مدعــی امــکان اقامــه بیّن
ــی  ــوده و شــامل تمام ــام ب ــور ع ــت مزب ــارت حــق در روای ــال می‌شــود. عب او پایم
حقــوق مالــی و غیــر مالــی )اعــم از جنایــت علیــه تمامیــت جســمانی و غیــر آن و 
اعــم از قتــل و غیــر قتــل( می‌شــود. البتــه ایــن دلیــل عــام مخصصاتــی دارد کــه ناظــر 
بــه دعــاوی مربــوط بــه چنایــات مســتوجب دیــه نبــوده و عمومیــت یــا اطــاق ایــن 

روایــت نســبت بــه بحــث مــا، کمــاکان بــه قــوت خــود باقــی اســت.
ــاهد  ــک ش ــت )ی ــده در روای ــاره ش ــی اش ــل اثبات ــا دلی ــوای فقه ــاس فت ــر اس ب
ــر  ــات کمت ــم در جنای ــرد دارد و ه ــل کارب ــم در قت ــی( ه ــوگند مدع ــه س ــه ضمیم ب
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از قتــل بلکــه اگــر در مــورد ایــن دلیــل اثباتــی مرکــب، تردیــدی هــم وجــود داشــته 
باشــد، آن تردیــد در مــورد شــمولیت روایــت نســبت به‌قتــل اســت نــه کمتــر از قتــل. 
ــر  ــارت »لایبطــل حــق مســلم« به‌طــور قطــع شــامل آســیبهای کمت ــب عب بدین‌ترتی
ــواردی  ــه باطــل نشــدن خــون، در م ــن شــد، لازم ــز می‌شــود و اگــر چنی ــل نی از قت
کــه مرتکــب متمکــن از پرداخــت دیــه نیســت، یــا به‌طــور کلــی شناســایی نمی‌شــود 
ــال  ــه از بیت‌الم ــد، آن اســت کــه دی ــرار می‌کن ــه ف ــادرت ب ــس از شناســایی مب ــا پ ی
پرداخــت شــود. علــت مســئول شــناختن بیت‌المــال بــا وجــود عــدم تصریــح روایــت 
بــه ایــن مســئولیت، آن اســت کــه از تتبــع و تأمــل در روایــات بــاب دیــه و مصاحبــت 
ــال،  ــه از بیت‌الم ــت دی ــه پرداخ ــم ب ــا حک ــلم« ب ــریء مس ــل دم ام ــارت »لا یبط عب
نوعــی ملازمــه بیــن ایــن دو به‌دســت می‌آیــد. بــه عبــارت روشــن‌تر کســی کــه 
ــر جــا  ــد ه ــرده باشــد، در می‌یاب ــه ک ــه را ملاحظ ــه پرداخــت دی ــوط ب ــات مرب روای
کــه ســخن از هــدر نرفتــن خــون هســت، غالبــا مســئولیت امــام و بیت‌المــال نیــز 
همانجــا مطــرح شــده اســت بــه نحــوی کــه ایــن اطمینــان بــرای هــر متتبــع و متأملــی 
حاصــل می‌شــود کــه اگــر خــون محقــون الدمــی ریختــه شــد بــه هیــچ عنــوان نبایــد 
پایمــال شــود و ایــن پایمــال نشــدن از طریــق پرداخــت دیــه محقــق می‌شــود. جایــی 
کــه مرتکبــی وجــود داشــته باشــد، خــودِ او بایــد دیــه را بپــردازد و جنایــت را جبــران 
ــی وجــود نداشــته  ــه هــر دلیل ــه از مرتکــب ب ــد لیکــن اگــر امــکان دریافــت دی نمای

ــه بایــد از بیت‌المــال پرداخــت شــود. باشــد، دی

2ـ3. جنایت نابینا

ــده از  ــد، ابی‌عبی ــل می‌کن ــر)ع( نق ــام باق ــذاء از ام ــده ح ــه ابی‌عبی ــی ک در روایت
امــام در مــورد حکــم شــخص نابینایــی می‌پرســد کــه چشــم دیگــری را کــور کــرده 
ــلُ  ــى مِثْ ــدَ الْأَعْمَ ــدَةَ إِنَّ عَمْ ــا عُبَی ــا أَبَ ــد: »ی ــان می‌فرماین ــام در پاسخش ــت و ام اس
ــامِ وَ  ــى الْإِمَ ــهُ عَلَ ــإِنَّ دِیتَ ــالٌ فَ ــهُ مَ ــمْ یکــنْ لَ ــإِنْ لَ ــهِ فَ ــنْ مَالِ یــةُ مِ ــهِ الدِّ ــذَا فِی ــإِ هَ الْخَطَ
لَا یبْطُــلُ حَــقُّ مُسْــلِمٍ« )کلینــی، ‍1407، ج‌7، ص302/ صــدوق، 1413، ج‌4، 
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ص‌114( بــر اســاس روایــت مزبــور کــه از ســند معتبــری1 برخــوردار اســت و برخــی 
ــد،  ــراج، 1406، ج‌2، ص496/ ابن‌جنی از فقهــا )طوســی، 1400، ص760/ ابن‌ب
1416، ص358( نیــز بــه مضمــون آن عمــل کرده‌انــد، پرداخــت دیــه جنایــت 
)پرداخــت دیــه چشــم( بــر عهــده خــود جانــی و درصــورت عــدم تمکــن او بــر عهده 
بیت‌المــال قــرار گرفتــه اســت. دیــه چشــم، دیــه کمتــر از نفــس اســت کــه بــر عهــده 
امــام مســلمین قــرار گرفتــه اســت و ایــن نشــان می‌دهــد کــه امــام در جنایتهــای کمتــر 
از نفــس مســئولیت دارد و در ایــن مســئولیت فرقــی بیــن چشــم و غیــر چشــم نیســت 
هرچنــد کــه امــام بــه مناســبت موضــوع پرونــده، در همــان مــورد اظهــار نظــر فرموده 
باشــند. مســتفاد از روایــت خطــا تلقی‌شــدن جنایــت نابینــا و مهم‌تــر از آن مســئولیت 
ــن  ــی توســط نابیناســت خــواه ای ــه جنایت‌هــای ارتکاب امــام و بیت‌المــال نســبت ب

جنایــت قتــل باشــد یــا کمتــر از قتــل.
ــت  ــده اس ــت آم ــه در روای ــلِمٍ« ک ــقُّ مُسْ ــلُ حَ ــارت »وَ لَا یبْطُ ــر آن، عب ــاوه ب ع
شــاهد دیگــری بــر مســئولیت امــام در جنایــات کمتــر از نفــس اســت زیــرا امــام در 
تعلیــل مســئولیت بیت‌المــال ایــن عبــارت عــام را بیــان داشــته‌اند کــه قــدر متیقــن 
ــه اول، ایــن تعلیــل و  ــرا در وهل از آن در ایــن روایــت، همــان دیــه چشــم اســت زی
تعبیــر ناظــر بــه پرداخــت دیــه چشــم و در مقــام توجیــه پرداخــت آن از بیت‌المــال 
اســت، هرچنــد کــه عمومیــت آن، ســایر مــوارد را نیــز شــامل می‌شــود. مــا بــه ایــن 
روایــت در قســمت بعــد، بــار دیگــر بــاز خواهیــم گشــت تــا آن را از جهــت تعبیــر عام 

»لایبطــل حــق مســلم« مــورد توجــه مجــدد قــرار دهیــم.

3ـ3. اطلاق دم در روایت مربوط به سوگند و قسامه

در روایــت ابوبصیــر از امــام صــادق)ع( آمــده اســت: »إِنَّ اللّــه عَــزَّ وَ جَــلَّ حَکــمَ 
ــى  ــةَ عَلَ ــمْ أَنَّ الْبَینَ ــی أَمْوَالِک ــمَ فِ ــمْ حَک ــی أَمْوَالِک ــهِ فِ ــمَ بِ ــا حَک ــرِ مَ ــمْ بِغَی ــی دِمَائِک فِ
ــنِ  ــى مَ ــةَ عَلَ ــی دِمَائِکــمْ أَنَّ الْبَینَ ــهِ وَ حَکــمَ فِ ــى عَلَی عَ ــى الْمُدَّ ــنَ عَلَ ــی وَ الْیمِی عِ الْمُدَّ
1. �ایرادی که گاه بر سند روایت وارد شده است به‌دلیل وجود عمار‌بن‌موسی الساباطی است که فطحی بود و در 

نقلهای او اضطراب و تشویش است با این حال کشی در رجالش، شیخ طوسی در الفهرست و علامه حلی در 
خلاصه الاقوال، او را توثیق کرده‌اند. 
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ــی،  ــلِمٍ« )کلین ــرِئٍ مُسْ ــلَ دَمُ امْ ــلَا یبْطُ ــى لِکی عَ ــنِ ادَّ ــى مَ ــنَ عَلَ ــهِ وَ الْیمِی ــی عَلَی عِ ادُّ
ــن  ــز ر.ک: طوســی، 1407، ج‌6، ص229( موضــوع ای ‍1407، ج‌7، ص361/ نی
روایــت لــوث و قســامه اســت چــون تنهــا در ایــن مــورد اســت کــه جــای ســوگنده 
خورنــدگان در دعــوا عــوض شــده و ســوگند از همــان ابتــدا متوجــه مدعــی می‌شــود. 
مطابــق ایــن روایــت کــه مــورد عمــل فقهاســت، در عــاوی مربــوط بــه دمــاء –اعــم 
ــه  ــد و مدعــی علی ــه کن ــه جــای اینکــه مدعــی اقامــه بیّن ــر از قتــل- ب ــل و کمت از قت
ســوگند بخــورد، از همــان ابتــدا مدعــی می‌توانــد بــا ادای ســوگند یــا ســوگندهایی، 
ادعــای خــود را ثابــت کنــد. البتــه چنانکــه قبــا گفتــه شــد، اجــرای قســامه و ادای 
ســوگند توســط مدعــی و خویشــانش، مشــروط بــه تحقــق لــوث اســت. اســتدلال بــه 
ایــن روایــت بــرای تعمیــم مســئولیت بیت‌المــال بــا تمهیــد مقدماتــی بــه ایــن شــرح 
اســت: ا. مطابــق روایــت ادای ســوگند در دعــاوی مربــوط بــه دمــاء، متوجــه مدعــی 
اســت 2. علــت جــا بــه جایــی و تغییــر رونــد اثبــات دعــوا، بــه تصریــح روایــت، 
ــات متعــدد  ــه حســب روای ــادا خــون مســلمانی پایمــال شــود 3. ب آن اســت کــه مب
ــای  ــوث و قســامه در جنایته ــل ل ــا، دلی ــاع فقه ــه اجم ــک ب ــوای مشــهور نزدی و فت
کمتــر از نفــس نیــز جــاری اســت. بــه عبــارت دیگــر در جنایتهــای کمتــر از نفــس 
نیــز، مجنــی علیــه یــا ولــی او می‌توانــد، بــا اقامــه قســامه ادعــای خــود را ثابــت کنــد 
بنابرایــن مشــخص می‌شــود کــه قاعــده لایبطــل در کمتــر از قتــل نیــز جــاری بــوده 
کــه حکــم ناشــی از آن )جابه‌جایــی ســوگندخورندگان در دعــوا( بــه آن هــم تعمیــم 
داده شــده اســت. 4. حــال کــه قاعــده لایبطــل در کمتــر از نفــس جــاری اســت، پــس 
در مــواردی کــه هیــچ پرداخت‌کننــده‌ای بــرای آســیبهای کمتــر از قتــل وجــود نداشــته 

باشــد، دیــه آســیب بایــد از بیت‌المــال پرداخــت شــود تــا خونــی پایمــال نشــود.
در روایــت صحیــح دیگــری کــه شــیخ کلینــی )کلینــی، 1407، ج7، ص361/ 
نیــز ر.ک: طوســی، 1407، ج10، ص166( از امــام صــادق نقــل کــرده، آمــده 
ــنُ  ــی وَ الْیمِی عِ ــى الْمُدَّ ــةُ عَلَ ــا الْبَینَ هَ ــوقُ کلُّ ــالَ الْحُقُ ــامَةِ فَقَ ــنِ الْقَسَ ــأَلْتُهُ عَ اســت: سَ
مِ ... از امــام صــادق)ع( در مــورد قســامه پرســیدم،  ا فِــی الــدَّ عَــى عَلَیــهِ إِلَّ عَلَــى الْمُدَّ
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حضــرت فرمودنــد در تمامــی حقــوق و دعــاوی وظیفــه مدعــی اســت کــه بیّنــه اقامــه 
ــان ســوگند  ــر از اتی ــی غی ــه- تکلیف ــدان بیّن ــه – درصــورت فق ــد و مدعــی علی کن
نــدارد الا در دعــاوی مربــوط بــه خــون و دمــاء ...( بــا عنایــت بــه تصریحــی کــه در 
روایــات دیگــر وجــود دارد و اجمــاع فقهــای )ابن‌ادریــس، 1410، ج‌3، ص340/ 
حلّــی، 1413، ج‌3، ص618/  حلّــی، 1408، ج‌4، ص210/ علامــه  محقــق 
ــی، 1416، ج‌11، ص134/  ــی، 1418، ج‌16، ص292/ فاضــل اصفهان طباطبای
ــر جریان‌داشــتن قســامه در آســیبهای  ــی ب نجفــی، 1404، ج‌42، ص253( مــا مبن
کمتــر از نفــس، مشــخص می‌شــود کــه مقصــود امــام از دم در ایــن روایــت، مفهــوم 

عــام آن اســت هــم قتــل و هــم صدمــات کمتــر از قتــل را شــامل می‌شــود.

4ـ3. اطلاق مرسله نبوی

پیامبــر اکــرم در روایتــی کــه ابن‌ابــی جمهــور آن را به‌صــورت مرســله در 
ــهُ قَــالَ لَا یبْطُــلُ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِم  کتــاب عوالــی اللئالــی نقــل کــرده، آمــده اســت: أَنَّ

ص581(. ج‌3،  و  ص365  ج‌2،   ،1405 )ابن‌ابی‌جمهــور، 
به‌نظــر می‌رســد بایــد »دم« در عبــارت »لا یبطــل دم امــریء مســلم« را اعــم 
ــای مایــع قرمــز رنــگ  ــا به‌معن ــرا دم در لغــت ی ــر از نفــس گرفــت زی از قتــل و کمت
داخــل بــدن )خــون( آمــده یــا به‌معنــای جــرح اســت )فیومــی، ]بی‌تــا[، ج‌2، 
ــل  ــراف دم به‌قت ــای انص ــن‌رو ادع ــی، 1408، ج‌1، ص‌147( ازای ص200/ طریح
ــان )اســکندری، 1394،  ــدارد. برخــی از محقق ــچ شــاهدی روشــنی از لغــت ن هی
ــدَراً«  ــلًا‌ای هَ ــه بُطْ ــارت اهــل لغــت »ذهــب دَمُ ــن عب ــه ای ــا اســتناد ب ص15( گاه ب
ــارت:  ــا عب ــور، 1414، ج‌11، ص56( ی ــا[، ج‌2، ص52/ ابن‌منظ ــی، ]بی‌ت )فیوم
»ذهــب دمــه هَــدَراً و هَــدْراً، إذا لــم یــدرک بثــأره« )ابن‌اثیــر، 1364، ج‌5، ص250( 
خواســته‌اند چنیــن نتیجــه بگیرنــد کــه در نــزد اهــل لغــت بطــان دم کــه در قاعــده 
لایبطــل آمــده اســت، ناظــر به‌قتــل اســت در حالیکــه چنیــن اســتفاده‌ای از کلام اهــل 
لغــت و عبــارات پیــش گفتــه صحیــح به‌نظــر نمی‌رســد زیــرا عبــارات فــوق، دلالتــی 
بیــش از ایــن کــه بطــان خــون به‌معنــای هــدر رفتــن یــا عــدم تــدارک و انتقــام از آن 
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اســت، نــدارد و ایــن معنــا هــم نســبت به‌قتــل متصــور اســت و هــم نســبت بــه کمتــر 
از نفــس. بــه بیــان دیگــر در جنایــت کمتــر از نفــس نیــز امــکان هــدر رفتــن و عــدم 

تــدارک آن یــا انتقــام گرفتــه نشــدن از آن، منطبــق بــا لغــت اســت.
در قــرآن نیــز واژه دم و دمــاء ده بــار بــه‌کار رفتــه اســت کــه غالبــا در همــان معنــای 
لغــوی خــون بــه‌کار رفتــه اســت. از آیــات قرآنــی نیــز دلیلــی بــر انصــراف عنــوان دم 
بــه خصــوص قتــل، حتــی در مثــل عبــارت »و لا تســفکون دماءکــم« وجــود نــدارد 
در آن روایــات نیــز ســفک الــدم اعــم از قتــل و جــرح اســت امــا از آنجــا کــه قتــل 
مصــداق بــارز و مهــم ســفک الــدم اســت، معمــولا در تفاســیر بــه همیــن مصــداق 

بــارزش، معطــوف شــده اســت.
ــت و گاه  ــه اس ــه‌کار رفت ــون ب ــای خ ــوان »دم« گاه به‌معن ــات، عن ــا در روای و ام
درخصــوص قتــل و گاه در مفهومــی اعــم از قتــل و جــرح. بدین‌ترتیــب باتوجــه بــه 
قرائــن بایــد مــورد اســتعمال روایــت را مشــخص کــرد کــه در قاعــده لایبطــل به‌نظــر 
می‌رســد، اســتعمال دم اعــم از قتــل و کمتــر از نفــس اســت بــه ویــژه اینکــه عــرف و 
عقــا، تفاوتــی در لــزوم جبــران آســیب و پرداخــت دیــه جنایــت بیــن، قتــل و کمتــر 
ــن  ــه قرائ ــی اســت ک ــه روایات ــد از جمل ــه می‌آی ــه در ادام ــی ک ــد. روایات از آن نمی‌بین
موجــود در آن حاکــی از اســتعمال دم در مطلــق جنایــات اســت. البتــه روشــن اســت 
ــل اســت کــه شــدیدترین  ــارز قاعــده لایبطــل دم امــریء مســلم، قت کــه مصــداق ب
حالــت تعــرض بــه تمامیــت جســمانی اســت ولــی ایــن امــر به‌معنــای عدم شــمولیت 

ایــن قاعــده در کمتــر از نفــس نیســت.
ــل  ــام به‌دلی ــات ع ــه روای ــده و این‌گون ــن قاع ــه ای ــود ک ــه ش ــت گفت ــن اس ممک
اهمیتــی کــه قتــل دارد، تنهــا مختــص بــه آن بــوده و در جنایــات کمتــر از آن دلیلــی 
ــه  ــد گفــت اولا در این‌گون ــن ســخن بای ــدارد. در رد ای ــم قاعــده وجــود ن ــر تعمی ب
ــاط  ــد تنقیــح من ــاز از مباحثــی مانن مــوارد دلیــل لفظــی وجــود دارد کــه مــا را بی‌نی
می‌کنــد. به‌نظــر مــا خــود لفــظ و عنــوان دم عمومیــت دارد و شــامل آســیبهای 
کمتــر از قتــل هــم می‌شــود. قــول اهــل لغــت را کــه پیــش از ایــن نقــل کردیــم مؤیــد 
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ایــن مدعاســت. ثانیــا بــا تأمــل و تتبــع در مقــررات عمومــی دیــات از مهلت‌هــای 
پرداخــت دیــه گرفتــه تــا ادلــه اثبــات جنایــات موجــب دیــه، تــا موجبــات ضمــان و 
مســئول پرداخــت دیــه، تفاوتــی میــان قتــل و غیــر قتــل وجــود نــدارد، حــال چگونــه 
ــادون  ــس و م ــد نف ــی قواع ــانی و هماهنگ ــوان از همس ــاص می‌ت ــورد خ ــن م در ای
ــادون نفــس در  ــات م ــا بســیاری از جنای ــورد چشــم پوشــید؟ ثالث ــن م نفــس در ای
ــر نفــس و همطــراز آن و گاه درنظــر عــرف شــدیدتر  ــت ب ــو جنای ــی تل ــت تال اهمی
ــه  ــه ک ــدید ک ــات ش ــی و تصادف ــید پاش ــی از اس ــدید ناش ــیبهای ش ــت آس از آن اس
موجــب قطــع نخــاع و صدمــات شــدید بــر مجنــی علیــه می‌شــود، اهمیتــی کمتــر از 
قتــل نــدارد و بالاخــره اینکــه در خــود روایــات مبنــی بــر شــمول قاعــده نســبت بــه 

ــر از نفــس وجــود دارد. آســیبهای کمت

5ـ3. اطلاق مرسله علوی

ــود،  ــزاران خ ــه کارگ ــی ب ــنامه‌ای حکومت ــن)ع( در بخش ــر المومنی ــرت امی حض
ــهُ لَا یطَــلُّ دَمٌ فِــی الْإِسْــلَامِ« )قاضــی نعمــان، 1385، ج‌2،  تذکــر می‌دهنــد کــه: »أَنَّ
ــلُ  مَــاءُ وَ لَا تُعَطَّ ص404( همچنیــن در نامــه‌ای بــه رفاعــه می‌فرماینــد: »لَا تُطَــلُّ الدِّ

الْحُــدُودُ« )همــان(.
ــا ایــن تفــاوت  ــوی اســت ب ــد مرســله نب ــه ایــن مرســله همانن نحــوه اســتدلال ب
کــه در روایــت مزبــور توســعه بیشــتری نســبت بــه قلمــرو قاعــده لایبطــل ملاحظــه 
می‌شــود. اگــر در مرســله ســخن از عــدم بطــان خــون مســلمان بــود، در ایــن روایت 
ســخن از عــدم بطــان هــر خونــی اســت. البتــه از ادلــه دیگــر می‌دانیــم کــه مقصــود 

از خــون در ایــن روایــت بایــد خــون محقــون الــدم باشــد.
وفــق مــواد 435 و 474 و 475 درصورتــی کــه مرتکــب فــرار کنــد و بــه او 

ــرد: ــب بمی ــا مرتک ــد ی ــی نباش دسترس
الــف( اگــر جنایــت قتــل عمــدی باشــد دیــه از امــوال مرتکــب و اگــر مرتکــب 
مالــی نداشــته باشــد از عاقلــه او و اگــر عاقله‌ای نداشــته باشــد یا متمکــن از پرداخت 

دیــه نباشــند از بیت‌المــال پرداخــت می‌شــود )صــدر مــادّه 435(.
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ــه از امــوال مرتکــب و اگــر  ــا دون نفــس باشــد دی ب( اگــر جنایــت عمــدی م
مرتکــب مالــی نداشــته باشــد از بیت‌المــال پرداخــت می‌شــود )ذیــل مــادّه 435(.

ــل(  ــر از قت ــل باشــد خــواه کمت ج( اگــر جنایــت شــبه عمــدی باشــد )خــواه قت
دیــه از امــوال مرتکــب و اگــر مرتکــب مالــی نداشــته باشــد از بیت‌المــال پرداخــت 

می‌شــود )مــادّه 474(.
د( اگــر جنایــت خطایــی باشــد )خــواه قتــل باشــد خــواه کمتــر از قتــل( دیــه از 
امــوال مرتکــب و اگــر مرتکــب مالــی نداشــته باشــد از بیت‌المــال پرداخــت می‌شــود 

)مــادّه 475(.

۴. نصوص خاص )دیه آسیب‌دیدگان در ناآرامی‌ها(

در روایــت ســکونی از امــام صــادق)ع( آمــده اســت »لَیــسَ فِــی الْهَائِشَــاتِ عَقْــلٌ 
ــا أَوْ  ــلُ فِیهَ جُ ــجُّ الرَّ ــارِ فَیشَ هَ ــلِ وَ النَّ ی ــعُ بِاللَّ ــةُ تَقَ ــاتُ الْفَزْعَ ــاصٌ وَ الْهَائِشَ وَ لَا قِصَ
هُ« شــیخ کلینــی متصــل و چســبیده بــه همیــن  یقَــعُ قَتِیــلٌ لَا یــدْرَى مَــنْ قَتَلَــهُ وَ شَــجَّ
روایــت، چنیــن آورده اســت: »وَ قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اللّــه)ع( فِــی حَدِیــثٍ آخَــرَ یرْفَعُــهُ إِلَــى 
ــات  ــت دوم دیه‌هایش ــاس روای ــر اس ــال« ب ــنْ بیت‌الم ــوَدَاهُ مِ ــنَ)ع( فَ ــرِ الْمُؤْمِنِی أَمِی
ــا بــر نــص روایــت  و ناآرامیهــا از بیت‌المــال پرداخــت می‌شــود. و‌هایشــات نیــز بن
ــخصی در آن  ــه ش ــت ک ــی اس ــوب و ناآرام ــا – آش ــان و فقه ــت راوی ــا برداش - ی
به‌قتــل می‌رســد یــا کشــته می‌شــود و قاتــل و جــارح نیــز شناســایی نمی‌شــود. 
ــت  ــر اســاس روای ــه ب ــت ک ــوان گف ــب و باتوجــه به‌معنای‌هایشــات، می‌ت بدین‌ترتی
دوم، دیــه جنایــات کمتــر از نفــس از بیت‌المــال پرداخــت می‌شــود. در اینجــا 
نیــز عنــوان شــجه به‌معنــای هــر جنایتــی غیــر از قتــل اســت. خیلــی روشــن اســت 
ــه  ــه شــجه )شکســتگی( مســئولیت داشــته باشــد ب ــی بیت‌المــال نســبت ب کــه وقت
طریــق اولــی در قطــع عضــو یــا زوال منافعــی چــون کــر و کــور کــردن، مســئولیت 
خواهــد داشــت. درهرحــال بــا فــرض اینکــه شــجه در روایــت تنهــا بــه همــان معنــای 
ــا  ــوان ب ــاز هــم می‌ت ــه باشــد ب ــه‌کار رفت لغــوی خــود کــه شکســتگی ســر هســت، ب
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الغــای خصوصیــت از شــجه، حکــم آن را بــه هــر جنایــت دیگــری تعمیــم داد زیــرا 
شکســتگی ســر خصوصیتــی نــدارد تــا احتمــال داده شــود، حکــم پرداخــت دیــه از 
بیت‌المــال به‌دلیــل ویژگــی خاصــی کــه در ان اســت، اختصــاص بــه شکســتگی ســر 

دارد.
دلالــت ایــن روایــت بــر مســئولیت بیت‌المــال در مــادون نفــس روشــن و خالــی 
از ابهــام اســت لیکــن از حیــث ســندی ایــن دو روایــت مــورد مناقشــه قــرار گرفتــه 
ــراوان  ــار ف ــردی و آث ــج کارب ــت و نتای ــن روای ــاد ای ــت مف ــل اهمی ــه به‌دلی ــت ک اس

مترتــب بــر آن در زمــان حاضــر، بررســی ســندی آن خالــی از فایــده نیســت.
ــی  وْفَلِ ــنِ النَّ ــهِ عَ ــنْ أَبِی ــمَ عَ ــب اســت: عَلِی‌بنإِ‌بْرَاهِی ــت اول بدین‌ترتی ســند روای
ــکونِی. علی‌بن‌ابراهیم‌بن‌هاشــم از اســاتید شــیخ کلینــی و از بــزرگان و  عَــنِ السَّ
اجــای امامیــه اســت کــه نیــازی بــه توثیق نــدارد. حــدود نیمــی از روایات مذکــور در 
کتــاب کافــی را مرحــوم کلینــی از ایــن اســتادش نقــل کــرده اســت. پــدر ایشــان یعنــی 
ــی  ــه و مــورد وثــوق اســت. شــیخ کلین ــزرگان امامی ــز از ب ابراهیم‌بن‌هاشــم قمــی نی
قریــب بــه پنــج هــزار روایــت را از ایشــان نقــل کــرده اســت کــه نشــان دهنــده جایــگاه 
ــین‌بن‌یزید  ــت حس ــورد وثاق ــا در م ــت. ام ــی اس ــیخ کلین ــزد ش ــان در ن والای ایش
نوفلــی کــه در ســند روایــت واقــع شــده اســت، اختــاف نظــر جــدی اســت. نجاشــی 
در مــورد او می‌گویــد: »گفتــه شــده کــه نوفلــی در اواخــر عمــرش مبتــا بــه غلو شــده 
اســت لیکــن در روایــات منقــول از او، مــا بــه نشــانه‌ای از صحــت ایــن ادعــا دســت 
ــه  ــه بیــان اینکــه ب نیافتیــم«. )نجاشــی، 1407، ص38( علامــه حلــی نیــز صرفــا ب
نوفلــی نســبت غلــو داده شــده اســت بســنده می‌کنــد و خــود، دراین‌خصــوص اظهــار 
ــی، 1381، ص216( مرحــوم کلینــی 495 و  ــد )علامــه حلّ نظــر صریحــی نمی‌کن
شــیخ طوســی در تهذیبــش بالــغ بــر 300 روایــت را از طریــق او نقــل کرده‌انــد کــه 
همیــن حاکــی از اعتمــاد مرحــوم کلینــی و شــیخ طوســی بــه روایــات نوفلــی اســت و 
چــه بســا اعتماد‌کــردن بســیاری از فقهــا )حســینی عاملــی، 1419، ج‌11، ص55/ 
طباطبایــی، 1418، ج‌16، ص283/ خویــی، 1410، ج‌42، ص143/ تبریــزی، 
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‌1426، ص209( بــه روایــات نوفلــی بــه همیــن دلیــل باشــد.
ــش از او  ــدوق در روایات ــیخ ص ــه ش ــکونی ک ــاد س ــماعیل‌بن‌ابی زی ــت اس وثاق
ــه  ــی )علام ــوده و برخ ــاف ب ــورد اخت ــرد، م ــام می‌ب ــلم ن ــوان اسماعیل‌بن‌مس باعن
ســنّت  اهــل  از  را  او  ص426(   ،‍1383 ابــن‌داوود،  ص199/   ،1381 حلّــی، 
ــر در اینکــه ســکونی از اهــل ســنّت باشــد، تشــکیک  ــد. لیکــن برخــی دیگ می‌دانن
کرده‌انــد. به‌نظــر می‌رســد ـ همان‌گونــه کــه برخــی از صاحب‌نظــران گفته‌انــد 
)حائــری مازندرانــی، 1416، ج‌2، ص43ـ45( ـ ســکونی بــه شــدت محافظــه کار و 
اهــل تقیــه بــود1 و ازایــن‌رو ادلــه‌ای کــه بــر غیــر امامی‌بــودن او اقامــه شــده اســت را 
نمی‌تــوان قطعــی دانســت. مضمــون روایاتــی کــه از ســکونی نقــل شــده و در غالــب 
مــوارد مشــهور فقهــا نیــز بــدان فتــوا داده‌انــد، مخالــف مذهــب عامــه اســت و بــه 
همیــن دلیــل نیــز ازنظــر علمــای عامــه او تضعیــف شــده و اعتبــارش مــورد خدشــه 

قــرار گرفتــه اســت.
حتــی بــا فــرض پذیــرش غیــر امامی‌بــودن ســکونی، بــاز هــم طبــق مبنایــی کــه 
مــورد پذیــرش بســیاری از فقهاســت )بحرانــى، 1405، ج‌22، ص604/ بهبهانــى، 
1417، ص151، انصــاری، 1428، ج‏1، ص495/ خویــی، 1413، ج‌4، ص23( 
ایــن مســئله نمی‌توانــد اعتبــار و وثاقــت روای و حجیــت خبــر را مخــدوش ســازد. 
ــه  ــب اربع ــی کــه از او در کت ــرت روایات ــه کث ــب به‌نظــر می‌رســد باتوجــه ب بدین‌ترتی
ــاع  ــر اجم ــی ب ــی مبن ــیخ طوس ــای ش ــه ادع ــت ب ــا عنای ــز ب ــت و نی ــده اس ــل ش نق
ــی، 1417، ج1،  ــکونی )طوس ــات س ــه روای ــردن ب ــه اعتماد‌ک ــبت ب ــاب نس اصح
ص149( در مــواردی کــه روایــت دیگــری مخالــف روایــات او وجــود نداشــته 
باشــد و نیــز شــهادت محقــق حلــی مبنــی بــر شــهرت فتوایی‌داشــتن غالــب روایــات 
ــا  ــه ی ــوان ســکونی را ثق ــی، 1405، ج‌2، ص123( می‌ت ــول از او )محقــق حلّ منق

1. �بر همین اساس نیز سکونی مفاد روایات را به امام صادق نسبت نمی‌دهد و از ایشان به‌صورت مستقیم حکمی را 

نقل نمی‌کند بلکه با ایشان به مثابه یکی از روایان حدیث- همانند سایر روایان- برخورد کرده و غالب روایات 
را به واسطه ایشان از حضرت علی)ع( یا پیامبر اسلام)ص( نقل می‌کند. گروهی همین امر را نشانه امامی نبودن 

وی گرفته‌اند درحالی‌که اتخاذ چنین شیوه‌ای از سوی وی می‌تواند به‌دلیل تقیه باشد.
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دســتکم روایــات منقــول از او را ـ هــم نظــر بــا بســیاری از فقهــا )حســینی عاملــی، 
 ،1410 خویــی،  ص283/  ج‌16،   ،1418 طباطبایــی،  ص55/  ج‌11،   ،1419
ج‌42، ص143/ تبریــزی، ‌1426، ص209/ روحانــی، 1412، ج‌26، ص109( 

ـ معتبــر و موثــق دانســت.
و امــا ســند روایــت دوم کــه مرحــوم کلینــی آن را متصــا بــه روایــت ســکونی نقــل 
کــرده اســت نیــز خالــی از مناقشــه نیســت. در مــورد ســند روایــت دوم، دو احتمــال 
ــد ســند  ــز همانن ــن روایــت نی وجــود دارد؛ احتمــال نخســت آن اســت کــه ســند ای
قبلــی باشــد کــه در اینصــورت بــا تأملاتــی کــه در ارتبــاط بــا ســند روایــت قبــل وجود 
داشــت، در مجمــوع می‌تــوان آن را معتبــر دانســت. احتمــال دوم آن اســت کــه ســند 
روایــت دوم غیــر از ســند روایــت پیشــین باشــد، در اینصــورت بایــد روایــت دوم را 
مرســله دانســت. بــا وجــود ایــن دو احتمالــی کــه در مــورد ســند روایــت دوم اســت، 
بــه ســند روایــت نمی‌تــوان اعتمــاد کــرد بــا ایــن حــال ایــن روایــت شــهرت فتوایــی 
دارد و فقهایــی کــه متعــرض ایــن مســئله شــده‌اند، عمومــا بــه مفــاد آن فتــوا داده‌انــد 
هذلــی،  حلّــی  ص514/  ج‌2،   ،1406 ابن‌بــراج،  ص754/   ،1400 )طوســی، 
1405، ص582/ ابن‌ادریــس، 1417، ج‌3، ص360/ علامــه حلّــی، 1416، ج‌9، 
ص346/ طباطبایــی، 1418، ج‌16، ص283/ نجفــی، 1366، ج‌42، ص237/ 
فاضــل لنکرانــی، 1421، ص232/ روحانــی، 1412، ج‌26، ص109( ازایــن‌رو 
ــه آن ضعــف و  ــا ب ــل فقه ــز وجــود داشــته باشــد، عم ــه ســند آن نی ــرادی ب ــر ای اگ

کاســتی ســند را جبــران کــرده اســت.
در پایان این نوشتار یادآوری نکاتی ضروری به‌نظر می‌رسد:

نخســت آنکــه: باتوجــه بــه اینکــه قانون مجــازات اســامی مصــوب 1392 حکم 
کلــی در مــورد مســئولیت بیت‌المــال در آســیبهای کمتــر از نفــس نــدارد، اختــاف 
نظــر و تشــتت آرای فراوانــی در مــواردی نظیــر حالتهــای زیــر بیــن محاکــم وجــود 

دارد:
ـ درصورتــی کــه مرتکــب جنایــت کــودک نابالغــی باشــد کــه میــزان جنایــت کمتر 
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ــا از آن  ــدارد ت ــی ن ــز مال ــه نداشــته و خــود نی ــز عاقل ــوده و کــودک نی از موضحــه ب
محــل دیــه پرداخــت شــود، آیــا امــکان پرداخــت دیــه از بیت‌المــال وجــود دارد؟

ــا  ــود آی ــایی نش ــت شناس ــب جنای ــه مرتک ــس، چنانچ ــادون نف ــات م ـ در جنای
اماکــن ÷رداخــت دیــه جنایــت از بیت‌المــال وجــود دارد؟

ــا امــکان  ــد، آی ــت آســیب ببین ــر ازدحــام جمعی ــی کــه شــخصی در اث ـ درصورت
پرداخــت دیــه از بیت‌المــال - آنگونــه کــه امــکان پرداخــت دیــه نفــس از بیت‌المــال 

وجــود داشــت- وجــود دارد؟
بــرای رفــع ایــن ســرگردانی و شــفافیت قانــون پیشــنهاد می‌شــود مــادّه‌ای به شــرح 
ذیــل در قانــون مجــازات اســامی گنجانــده شــود: در هــر مــوردی کــه پرداخــت دیــه 
نفــس بــر عهــده بیت‌المــال اســت، پرداخــت دیــه آســیبهای کمتــر از نفــس نیــز بــر 

عهــده بیت‌المــال خواهــد بــود.
دوم آنکــه: نمی‌تــوان بــه عــذر اینکــه پرداخــت دیــه کمتــر از نفــس موجــب ســوء 
اســتفاده افــراد ســودجو و فرصــت طلــب از ایــن مســئله خواهــد شــد، مســئولیت 
ــواردی  ــه ســوء اســتفاده‌ها در م ــن گون ــی دانســت چــه اینکــه ای ــال را منتف بیت‌الم
کــه بیمه‌هــا مســئول پرداخــت دیــه هســتند )کــه عمــده مــوارد پرداخــت دیــه نیــز 
مربــوط بــه بیمــه هاســت( نیــز وجــود دارد لیکــن همان‌گونــه کــه بیمه‌هــا بــا اتخــاذ 
تدابیــری ســوء اســتفاده‌های احتمالــی را بــه حداقــل می‌رســانند، در اینجــا نیــز بــه 
جــای چشــم پوشــی از حکــم شــرعی و حمایــت از قربانــی واقعــی جــرم، می‌تــوان 
و بایــد زمینه‌هــای ســوء اســتفاده احتمالــی را بــه حداقــل رســانده و بــرای متخلفــان 
مجازت‌هــای مالــی ســنگین و در مــوارد ضــرورت ســایر مجازت‌هــا راپیــش 
ــال  ــئولیت بیت‌الم ــد مس ــرار باش ــذر ق ــن ع ــا ای ــر ب ــه اگ ــن اینک ــود. ضم ــی نم بین
ــوارد هــم کــه احتمــال ســو اســتفاده وجــود دارد  ــی اعــام شــود، در ســایر م منتف
بایــد مســئولیت بیت‌المــال را منتفــی بدانیــم مثــل فــرار جانــی کــه بــه فتــوای فقهــا 
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ــه  ــت دی ــئول پرداخ ــامی1 مس ــازات اس ــون مج ــادّه 435 قان ــح م ــه تصری ــز ب و نی
ــه در خطــای محــض  ــل مســئولیت عاقل ــا مث ــال اســت ی تحــت شــرایطی بیت‌الم
کــه خویشــاوندان بــا تظاهــر بــه نــداری و فقــر، مســئولیت پرداخــت دیــه را متوجــه 

می‌ســازند. بیت‌المــال 
ــال،  ــس از بیت‌الم ــر از نف ــه کمت ــت دی ــه »پرداخ ــکال ک ــن اش ــه: ای ــوم اینک س
برخــاف اصــل مســئولیت شــخصی اســت و همان‌گونــه کــه در ســایر مــوارد 
نمی‌تــوان شــخص حقیقــی یــا حقوقــی دیگــری بــه جــز مرتکــب را مســئول جبــران 
صدماتــی دانســت کــه از ناحیــه مرتکــب وارد شــده اســت، نســبت بــه بیت‌المــال - 
کــه متعلــق بــه تمامــی مســلمین اســت و در مصــرف آن بایــد احتیاط بیشــتری کرد - 
نیــز نمی‌تــوان قایــل بــه چنیــن وظیفــه و تکلیفــی شــد«. وارد نیســت به‌دلیــل اینکــه با 
عنایــت بــه روایــات متعــدد، خــروج از اصــل شــخصی‌بودن مســئولیت جایــز اســت 
ــن اصــل  ــل وجــود نصــوص شــرعی از ای ــز به‌دلی ــه نی ــه عاقل ــا اینکــه نســبت ب کم
عــدول شــده اســت. نســبت بــه بیت‌المــال خــروج از اصل شــخصی‌بودن مســئولیت 
ــرای مصالــح مســلمین اســت و ازســوی‌دیگر  ــه اینکــه بیت‌المــال معــد ب باتوجــه ب
ــیاری از  ــت. بس ــول اس ــل قب ــر و قاب ــه پذی ــاً توجی ــرود، کام ــدر ب ــد ه ــون نبای خ
ــه  ــیده‌اند ک ــی رس ــن جایگاه ــه چنی ــد ب ــای بع ــالها و قرن‌ه ــی س ــای حقوق نظام‌ه
ــرای دولــت و حاکمیــت مســئولیت مدنــی درنظــر بگیرنــد و در مــوارد متعــددی  ب

خســارات وارده بــر بــزه دیــده را از محــل بودجــه عمومــی تامیــن کننــد.

نتیجه

بــا عنایــت بــه آنچــه گذشــت می‌تــوان گفــت کــه مســئولیت بیت‌المــال نســبت 
ــه کارگــزاران  ــر از نفــس، در مــواردی کــه جنایــت منتســب ب ــات کمت ــه جنای ــه دی ب
ــد قضــات، مأمــوران نظامــی و انتظامــی و مأمــوران و مســتخدمان  ــی مانن حاکمیت
1. �مادّه 435 مقرر میدارد: هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با 

درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد 
درخصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم 

تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود ... .
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دولتــی بــوده و ناشــی از تقصیــر آنهــا نیســت، مســئله‌ای اســت اتفاقــی و غیــر قابــل 
خدشــه زیــرا در ایــن مــوارد جنایــت منتســب بــه حکومــت بــوده و مطابــق ضوابــط 
فقهــی و حقوقــی، جنایــت بــه هــر شــخصی کــه منتســب باشــد، ضمــان و مســئولیت 
بــر عهــده او خواهــد بــود. در ســایر مــوارد نیــز باتوجــه بــه ادلــه‌ای کــه بــر شــمردیم از 
جملــه نصــوص خاصــی کــه پرداخــت دیــه جراحــات را صراحتــا بــر عهــده امــام قرار 
می‌دهنــد؛ روایاتــی کــه بیانگــر قاعــده غــرم هســتند؛ اطلاقــات برخــی از روایاتــی کــه 
خــون مســلمان را هــدر نمی‌داننــد و نیــز اطــاق روایاتــی رو حــق مســلمان را هــدر 
رفتــه و ضایــع شــده نمی‌داننــد، می‌تــوان مســئولیت بیت‌المــال را در کمتــر از نفــس 

ثابــت دانســت.
ــان  ــی بی ــک قاعــده کل ــب ی ــی و در قال ــی به‌صــورت کل ــچ روایت ــد در هی هرچن
ــه نفــس مســئولیت دارد  نشــده اســت کــه بیت‌المــال در هــر مــوردی کــه نســبت ب
نســبت بــه مــادون نفــس نیــز مســئولیت دارد، امــا بــا تأمــل و دقــت نظــر در روایــات 
متعــددی کــه در موضوعــات مختلــف وارد شــده اســت، چنیــن نتیجــه‌ای مســتفاد 
می‌شــود کــه: »هــرگاه در مــورد نفــس و قتــل، پرداخــت دیــه بــر عهــده بیت‌المــال 
باشــد در کمتــر از نفــس نیــز در همــان مــوارد پرداخــت دیــه بــر عهــده بیت‌المــال 

خواهــد بــود«.
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